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 362 -368  صفحات84 ييزپا/ فصلنامه باروري و ناباروري

  سقط جنين در يهوديت
  

  ).L.L.M( حسين سليماني
  .مركز مطالعات و تحقيقات اديان ومذاهب، قم، ايران ،گروه اديان ابراهيميعضو هيئت علمي پژوهشي،  -
  .حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران شناسي، دانشكدهجزا و جرمدانشجوي دكتري، گروه حقوق -
  
  
  
  

  
  
  
  

در اين كتاب فقط در يـك       . اي نكرده است    ن منبع شريعت و حقوق يهود، يعني تورات، به سقط جنين عمدي اشاره            تري  نخستين و مهم  
در اينجا ضارب بايد بـراي اسـقاط جنـين    .  سقط جنين اشاره شده و آن سقط شدن جنين زني در جريان نزاع است              ةمورد به مسئل  

در اين گنجينـة  . يعني تلمود، از سقط جنين عمدي سخن به ميان آمده استدر دومين منبع مهم شريعت يهود،   . غرامت مالي بپردازد  
  . كننــدة آن مجــازات قــصاص تجــويز نــشده اســتشــريعت يهــود گرچــه ســقط جنــين عمــدي ممنــوع دانــسته شــده، بــراي ســاقط

براساس قانون  . ترغم ممنوعيت سقط جنين در تلمود، در مباحث حقوقي اين كتاب در مواردي اسقاط جنين روا شمرده شده اس                  به
ديد كند اگر جنين هنوز در رحـم باشـد بايـد بـا              تلمود، اگر زن در هنگام زايمان دچار مشكل شود و بيم آن رود كه مرگ وي را ته                 

توان جنين را سقط كرد؛ چـرا         تر جنين از رحم خارج شده باشد نمي         بخش بزرگ سر يا    اما اگر    ؛كشتن جنين جان مادر را نجات داد      
با ايـن همـه، خـود       . تر است   تواند بگويد جان مادر از جان فرزند مهم         دو موجود زندة قابل بقا وجود دارند و كسي نمي         كه در اينجا    

شدة دفاع مشروع، بـا سـقط جنـين         تواند با استناد به قاعدة حقوقي پذيرفته        مادر حتي اگر قسمت اعظم جنين به دنيا آمده باشد، مي          
مجاز اسـت   انجام آن   مادر لازم باشد    درمان  است كه اگر سقط جنين براي        نابع يهودي آمده  در برخي از م   .  خود را نجات دهد    نجا

از . منشأ مستقيم بيماري مادر نباشد و خطر مـرگ مـادر را تهديـد نكنـد    خود شود كه جنين  ي نيز مي مواردو اين حكم حتي شامل      
بـسياري از   . انگيز درحقوق يهودي دربارة جواز يا عدم جواز سقط جنين، آنجاست كه زن از زنـا بـاردار شـده باشـد                       مباحث بحث 

 امـا اگـر دختـر    ؛د جنين خود را سقط كنـد توان داري كه از راه زنا باردار شده باشد مي   اند كه زن شوهر     عالمان يهودي بر اين عقيده    
متولـد از زنـاي زن شـوهردار    شوهري اين گونه باردار شود اسقاط جنين وي روا نيست؛ چرا كه بر طبق شريعت يهود، فرزنـد                 بي

د از موارد جواز سقط جنـين درتلمـود آنجاسـت كـه بخواهن ـ    . شود زاده شمرده نمي   حرام شوهردختر بي  اما فرزند    ؛زاده است حرام
اند كه بايد، جنـين       توان و حتي گفته     در اين مورد مي   .  اجرا در آورند   بهمجازات اعدام را دربارة زني كه از راه زنا باردار شده است             

بحثي كه بيشتر در دوران جديد مطرح       .  مگر آنكه عمليات وضع حمل آغاز شده باشد        ،زن را پيش از اجراي مراسم اعدام سقط كرد        
تـوان    گويند حتي در ايـن صـورت نيـز نمـي             مي يبيشتر حقوقدانان يهود  . طر معلوليت كودك را تهديد كند     شده است آنجاست كه خ    

انـد و در مـواردي    تـري اتخـاذ كـرده    با اين همه، برخي از حقوقدانان جديد يهودي در اين باره رويكرد منعطـف       . جنين را سقط كرد   
  . اند سقط جنين را اجازه داده

  
  

  
  .ن، يهوديت، دفاع مشروع، زنا، معلوليت، تورات، تلمود، اسرائيلسقط جني:  واژگانكليد

  
  . ، قم، ايران37185-178:، صندوق پستي99ة  متري حضرت ابوالفضل، شمار20 متري صدوق، 45حسين سليماني،  :مكاتبه مسئول
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  مقدمه
سقط جنين از جمله مسائل قانوني و شرعي مهمي است           

. آن توجه شده است   هاي حقوقي به    درنظام ديرباز كه از 
 سال پيش از    1800 حمورابي كه به حدوداً   ة  نامقانون در

هـاي مهـم    نامـه  نيز در ديگـر قـانون       و گردديم ميلاد بر 
.  سقط جنين موضوعي مطرح بوده اسـت ،دوران باستان 

 سـال    و سيـصد   سـه هـزار   حـدود    يهودي كه در حقوق   
در  .قدمت دارد، سقط جنين مورد عنايت قرارگرفته است       

تورات، اولين بخش از كتاب مقدس يهـود كـه بـه اعتقـاد            
عمـدي  يهوديان به موسي وحـي شـده اسـت، بـه سـقط              

سـقط جنـين عمـدي بـراي        .  نـشده اسـت    اي  جنين اشاره 
  و مكتوبـات  در مطـرح شـده و     1ادر ميـشن  نخستين بـار    

بـراي  . مراجع بعدي يهودي به آن توجهي تام شده است        
ــر ــين بهت ــسئله   تبي ــن م ــد محــور را موضــوع، اي   در چن

  .گيريم پي مي
   :سقط جنين ناخواسته) الف

تنها موردي كه تورات به سقط جنين اشاره كرده اسـت،           
  :جايي است كه در جريان نزاع، جنين يك زن سقط شود

ه را بزننـد و اولاد او       اگر مردم جنگ كنند و زنـي حامل ـ       «
سقط گردد و ضرر ديگري نـشود، البتـه غرامتـي بدهـد             
موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و بـه حـضور داوران            

ديگـر حاصـل شـود       ]ايصـدمه [ اذيتـي اگـر    و. ادا نمايد 
و چشم به عوض چشم و      . آنگاه جان به عوض جان بده     

دندان به عوض دندان و دست به عوض دسـت و پـا بـه               
 و داغ به عوض داغ و زخم به عـوض زخـم و              .عوض پا 

   ).1( »لطمه به عوض لطمه
براساس آيات فوق در صـورتي كـه فقـط جنـين سـقط              

جنـين بايـد جبـران خـسارت كنـد و           ة  كننـد شود، ساقط 
بخش ة اما دربار . به شوهر زن بپردازد   در دادگاه   مبلغي  

ــرض آســيب و  ــه ف ــات ك ــرد ة صــدمدوم آي ــر را ف   ديگ
                                                 

 220اي اسـت در تفـسير شـريعت كـه در حـدود سـال                ميشنا مجموعـه   -1
اين كتاب كه سپس شرحي به نـام گمـارا بـر            . ميلادي تدوين آن پايان يافت    

اصـلي شـريعت    ٔ آن دو تلمود نـام گرفـت، هـسته         ةآن نوشته شد و مجموع    
 .شفاهي يهود است

حققان يهودي بحث و اختلاف نظـر       كند، بين م   ترسيم مي 
  : است بوده

كـه بـه نـام    يوناني كتـاب مقـدس يهـودي    ة  در ترجم  -1
 »صـدمه «ة  معـروف اسـت، واژ     2هفتادگاني يـا سـبعينيه    

مطـابق ايـن برداشـت،    . جنين به كار رفتـه اسـت      ة  دربار
  شده درآيات فوق نـاظر اسـت بـه جـايي           شق اول مطرح  

براي اين  ( ه است كه جنين هنوز شكل كامل خود را نيافت       
، و شـق    ) مجازات نقدي در نظر گرفتـه مـي شـود          فرض

به اسقاط جنيني كه شكل كامـل خـود را        دوم ناظر است  
  وبـــراي آن مجـــازات قـــصاص لحـــاظ (يافتـــه اســـت 

فيلون، فيلسوف يهودي، به صـراحت اعـلام        ). شده است 
چنـين جنينـي    ة  كننـد تـوان بـراي سـاقط     كند كـه مـي    مي

  در برخــي ديگــر  )2. (تگرفــنظــر مجــازات مــرگ را در
 نيـز ايـن نظـر       3قرائيمة  از تفاسير و از جمله تفاسير فرق      

   .است شده پذيرفته
 ة  معتقدند كه واژ4بر خلاف نظر فوق، محققان تلمودي. 2
 بـه  ؛ در آيات فوق اشاره است به زن نـه جنـين      »صدمه«

كننـده  اين معنا كه اگر فقط جنين وي سقط شـود سـاقط           
 ولي اگر به خود زن نيز آسيب ؛پردازدبايد جزاي نقدي ب

  . شودبرسد ضارب متناسب با آن آسيب قصاص مي
يوسفوس، مورخ يهودي، كه همين رأي را پذيرفته اسـت          

در نتيجـه جنـين      اگر كسي به زني لگد بزند و       :نويسدمي
 ة جريم ـ »كـاهش جمعيـت   «زن سقط شود، بايد به خـاطر      

 مـالي   ةز دي ـ  همچنين بايد به شوهر زن ني      ؛نقدي بپردازد 
پرداخت كند، واگر زن در اثر اين ضربه بميـرد، ضـارب            

   .)3 (بايد كشته شود
                                                 

 و   سوم پيش از ميلاد به دستور پادشاه مـصر         ة سبعينيه در سد   ةترجم -2
  . به دست بيش از هفتاد مترجم انجام گرفته است

ة اي از يهوديان كه پـس از اسـلام شـكل گرفـت و چـون در جامع ـ                 فرقه -3
ايـشان مخـالف    . زيستند از فقـه اسـلامي تـأثير پذيرفتـه بودنـد           اسلامي مي 

ــود(شــريعت شــفاهي  ــورات اصــرار   ) تلم ــوم ظــاهري ت ــر مفه ــد و ب بودن
  .ورزيدند مي

 پـنجم مـيلادي     ة منبـع شـريعت يهـود اسـت كـه در سـد             ترينتلمود مهم  -4
كننـد و    تعبيـر مـي    "تورات شفاهي "يهوديان از آن به     . است گردآوري شده 

  .دانند مي"تورات مكتوب"آن را همپايه 
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مثل قـوانين   (سقط جنين در قوانين شرق باستان        ةمطالع
تواند فضاي حـاكم    مي)  سومر، آشور و حيتي    ،حمورابي

بر اساس اين   . كندبر قوانين يهودي را تا حدودي روشن      
حي كه باعث سقط     ضرب و جر   ت، مجازا ننياو ق مجموعه
 امـا  ؛مجازات مالي و گاهي نيز شـلاق بـود      شد،  جنين مي 

ــال    ــار اعم ــن ك ــراي اي ــرگ ب ــازات م ــي مج ــدنم   در . ش
) 210 و 209مــواد (  دو مــادهحمــورابي درة قــانون نامــ

اگر مردي زنـي را     : استراتي شبيه آيات تورات آمده    عبا
 ـ    كه جنين او سقط شود     زد و باعث شد    او بايد ده ش ،ل ك

ة كننـد وارداگـر زن بميـرد،   . قره براي جنين او بپـردازد     ن
  .)4 ( شودضربه بايد كشته

  : سقط جنين عمدي) ب
 و از ايـن رو       قتل عمد تلقـي نـشده      ،در تلمود سقط جنين   

  نظر گرفتـه   درجنين مجازات قصاص     ةبراي ساقط كنند  
. با اين همـه، سـقط جنـين ممنـوع اسـت           . )5 (استنشده  

 جنـين را بـا اسـتفاده از قيـاس         محققان ممنوعيت سـقط     
لويت، از قوانين مربوط به جلوگيري از بارداري، جماع او

منقطع، يا داشتن رابطه جنـسي بـا همـسر در وقتـي كـه               
انـد؛  احتمال آسيب به جنين او وجود دارد استنباط كرده        

چراكه بر اساس تلمود، انجام چنين اعمالي گناه اسـت و           
پـس   .)6 (اسـت  دهش ـ شمرده» خونريز«چنين گناهكاري   

كه  شودكه، براي مثال، با جماع منقطع باعث مي       اگركسي
 موجـود   كل نگيرد مجرم است، كسي كه جنين      اي ش نطفه

  . را از بين ببرد به طريق اولي مجرم است
 يوسفوس نيز اشـاره بـه همـين         ةرسد اين گفت  نظر مي به

  : مطلب باشد
اسـت و    فرزنـدان فرمـان داده     ةشريعت به پرورش هم ـ   «

ــا از بـــين بـــردن نطفـــه     زنـــان را از ســـقط جنـــين يـ
 زني كه چنين كند قاتل فرزندان شـمرده        .است منع كرده 

مي شود؛ زيرا باعث از بين رفتن يك نفس و كاهش افراد 
  .)7(» استمرد شدهة خانواد

  است كه پايه و اساس نهي از سقط جنين آمده1در زوهر

                                                 
  .است) قبالا(ترين اثر در باب عرفان يهودي  مهمزوهر  -1

رش كسي كـه جنـين را در شـكم همـس          آن«اين است كه    
 او تـوهين    ژيكتـا و اسـتادي     خـداي    ةكشد، بـه آفريـد    مي
زوهـر، خـدا قـوم اسـرائيل را سـتايش           ة  گفت به   ».كند مي

است؛ چرا كه با اينكه فرعون مصر فرمان داد كـه            كرده
 هـيچ   «،  )8 (» شود به نهـر اندازيـد      هر پسري كه زاييده   «

كس يافت نشد كه جنين را در شكم همسرش بكشد، چه           
قـوم  ايـن سـبب بـود كـه         بـه . تولـد وي  رسد بـه بعـد از       

  . )9 (»اسرائيل از اسارت رهايي يافت
  : سقط جنين در صورت وجود خطر براي مادر) ج

براساس قانون تلمود، اگر زن در زايمـان دچـار مـشكل            
شود و براي او خطر پيش آيد، بايد زندگي او را، گرچـه             

  : حفظ كرد،با از بين بردن جنين
و بـيم مـرگ او      [ مـشقت شـود      اگر زن در زايمان دچار    «

عضو به   آن را    جدا كرده،  وي   از رحم  بايد جنين را     ]رود
دگي جنـين  بـر زن ـ  مـادر    خارج كنند؛ زيـرا زنـدگي        عضو

  خـارج    ]يـا سـر آن     [ جنـين  ةاگر بخش عمـد   . مقدم است 
توان بـه آن آسـيب رسـاند؛ زيـرا كـسي            باشد، نمي  شده
   .)10 (»جاني را براي جان ديگري بگيرد تواندنمي

وقتـي كـه جنـين از        آيـد، تـا   از اين فقرات برمي   چنان كه   
موجـود  هنـوز    يعنـي در حقيقـت       ،استرحم خارج نشده  

ن جـان مـادر را       بايد با كشتن جنـي     ،اي وجود ندارد   زنده
 يعني نجات جان مادر، نه تنهـا جـايز          اين كار، . نجات داد 

) يا سـر آن   ( جنين   ةاما اگر قسمت عمد   . لكه واجب است  ب
باشـد وي انـساني زنـده و قابـل بقـا فـرض               خارج شده 

تر از  تواند بگويد كه جان مادر مهم     شود و كسي نمي    مي
   .)11 (جان فرزند است

اسـت ايـن     اي كه تلمـود پذيرفتـه     در دفاع مشروع، قاعده   
رود تا وي را بكشد     اگر كسي در پي ديگري مي     است كه   

 گرچــه ،شــونده واجــب اســت تعقيــبنجــات جــان فــرد
 با ايـن    .)12 (كننده باشد با كشتن تعقيب  درصورت لزوم   

در  دهــدهمــه، شــريعت يهــود بــه ديگــران اجــازه نمــي 
از رحـم مـادر     يا سر آن    صورتي كه بخش اصلي جنين      

 براي مادر خطر جـاني ايجـاد كـرده         است و  خارج شده 
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 فوق تمسك جسته، جنين را بـراي نجـات          ةست به قاعد  ا
از ] مـادر [ وا « بـه گفتـه تلمـود،        ،جان مادر بكشند؛ زيرا   

سي ك ـ« و   )13 (»اسـت تعقيـب شـده   ] تقدير الهي  [آسمان
 مـادر اسـت يـا مـادر         ةكننـد كه آيا جنين تعقيب    داندنمي

   .)14 (» جنين استةكنندتعقيب
اش در  به رغم اين قاعده، خـود مـادر آنگـاه كـه زنـدگي             

تواند جنين را سـقط كنـد، گرچـه قـسمت     خطر باشد، مي 
ــده   ــا آم ــه دني ــين ب ــدبا اصــلي جن ــود  . ش ــتدلال تلم   اس

 تواننـد زيرا گرچه ديگران نمـي    «: باره چنين است    در اين 
 جنـين  ة دربـار  كننـده را  در اينجا قانون مربوط به تعقيب     

توانـد جنـين را      مـادر مـي    اين همه، خـود    جاري كنند، با  
و براي نجات جان خـود آن       [ خود تلقي كند     ةكنند تعقيب

  .)15 (».]را سقط كند
 ايـن مـسئله كـه       ةي پس از تلمود دربـار     هانامهقانوندر  

ــدگاه      ــدازد دو دي ــر ان ــه خط ــادر را ب ــدگي م ــين زن   جن
گوينـد اگـر    ها مي برخي از اين مجموعه   . استاتخاذ شده 

توان آن را سقط    جنين زندگي مادر را به خطر اندازد مي       
كنــد تــا وي را زيــرا جنــين مــادر را تعقيــب مــي «؛كــرد
 مستقيماً نفسه و ن في  مواردي كه جني    اما در  )16(؛»بكشد

 بيمـاري مـادر ناشـي از        مادر نيست، مثلاً  باعث بيماري   
  توان نمي يا تبي است كه ربطي به بارداري ندارد،التهاب 

  .)17 (جنين را براي نجات مادر از بيماري سقط كرد
   بعـدي،   هـاي نامـه قـانون برخلاف اين ديدگاه، در بيشتر      

ند، اعتقـاد بـراين     امعروف 1اَحرونيمكه صاحبان آنها به     
است كه سقط جنـين اگـر بـراي بهبـود مـادر ضـروري        

  طـور مـستقيم     بـه   اگرچـه بيمـاري او     ؛اسـت  باشد مجاز 
ــشده  ــين ناشــي ن ــن خطــر  از جن   باشــد و اگــر حتــي اي

ــارداري    وجــود نداشــته ــه خــاطر ب ــادر ب ــه م   باشــد ك
  .)18( از بين برود

  كـه  است شناس قرن هجدهم، معتقد    تلمود ،عمدن ياكوب
كـه جنـين از شـكم        تـا مـادامي   « سقط جنين مجاز است   

است، حتي اگـر ايـن كـار بـراي حفـظ             مادر خارج نشده  
                                                 

1- Aharonim;  اخاميخ مراجع بعدي . 

زندگي مادر نباشد، بلكه فقط به اين خاطر باشد كه او را      
از ناراحتي و عذاب شـديدي كـه جنـين باعـث آن شـده               

يكي ديگر از دانشمندان متـأخر بـه نـام           .)19 (»حفظ كند 
  عوزئيل ديدگاهي شبيه نظـر فـوق را        صيون مئيرحي   بن

گويد سقط جنـين اگـر بـه خـودي          وي مي . پذيرفته است 
اگــر بــراي «  امــا؛باشــد ممنــوع اســتقــصد شــده خــود

گرچـه حيـاتي نباشـند،      ... هاي مادر باشـد   برآوردن نياز 
 كـه اگـر     كنـد وي بـراين اسـاس حكـم مـي        . »مجاز است 

  بارداري باعث ناشـنوايي    ةپزشك تشخيص دهد كه ادام    
   .)20 (شود سقط جنين او مجاز استمادر مي

  : بارداري از زنا و سقط جنين) د
 جــواز يـا عــدم جــوازِ سـقط جنــين در صــورت   ةدربـار 

-بين محققان يهودي بحث و گفـت        زنا بارداريِ ناشي از  

يــاكوب عمــدن معتقــد اســت اگــر زن . اســت وگــو شــده
نـين او را    تـوان ج  شود مي  شوهرداري از راه زنا باردار    

امـا سـقط    .  اسـت  2حرامـزاده  كرد؛ زيرا اين كودك      سقط
اسـت،  شوهري كه از راه زنا باردار شـده       جنين دختر بي  

 را كـودكي مجاز نيـست؛ زيـرا در شـريعت يهـود چنـين        
  .)21 (دانندحرامزاده نمي

 كـسي   ،زادهاست بر اسـاس شـريعت يهـود، حـرام         گفتني
دار است كه در اثر زناي با محارم يا زنـا بـا زن شـوهر              

شوهر باشد فرزند او را      اما اگر زن بي    ؛باشد شده متولد
  .)22 (شمرندزاده نميحرام
  حكـم شـد كـه حتـي اگـر جنـين            برخي از فتاوي بعد      در

باشـد،   وجـود آمـده   ه   زنا با زن شوهردار نيز ب      ةاز رابط 
توان آن را سقط كرد؛ با اين همه، برخـي از فقيهـان             نمي

 گفتنـد   ند و فت كرد خاليهودي مانند عوزئيل با اين حكم م      
 ــد    جنــسي، ة حاصــل از رابطــكــه درصــورتي كــه فرزن

زاده باشد خود مادر مجاز است كه بـه اسـقاط آن            حرام
  .)23 (اقدام كند

ديگر نكاتي كه به مناسبت اين بحث مطـرح شـده ايـن              از
است كه اگر زني از راه زنا باردار شود و بخواهنـد وي             

                                                 
  ممزر: به عبري. 2
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از .  وي چه بايد كردرا به مجازات مرگ برسانند با جنين
مواردي كه تلمود سقط جنين را جايز شمرده و حتي بـه      

است جايي است كه زن باردار به اعدام         آن توصيه كرده  
طبــق قــوانين تلمــود، مجــازات زن . ســتا محكــوم شــده

 مگر آنكه وضـع حمـل آغـاز         ،باردار نبايد به تعويق افتد    
» موجودي زنـده  «اين صورت نوزاد خود     در  . باشد شده

  . توان آن را از بين برد و نميشودشمرده مي
برخي از محققان تلمودي معتقدند كه جنين زن حاملـه را    

بين برد تا بـه هنگـام        از انجام مراسم اعدام بايد از      پيش
در . اجراي حكم، موجبات شرمساري وي فـراهم نگـردد        

 چگونگي ايـن مـسئله      ةهاي تلمود، دربار  برخي از رساله  
  .)24 (عراخينة مانند رسالاست ده آمتوضيحات مفصلي

  :معلوليت كودك و سقط جنين) ه
اين است كه  از مباحثي كه در دوران معاصر مطرح شده       

اگر بيم آن رود كه كودك به صـورت معلـول روانـي يـا           
 اگر مادر به سرخجه يا سرخك       مثلاًجسمي متولد شود،    

باشد و بيم معلوليت كودك رود، يا اينكه مادر  مبتلا شده
باشـد، آيــا    مــصرف كـرده 1دوميـد داروهـايي ماننـد تالي  

   ؟توان جنين را سقط كرد يا خير مي
 حقوقدانان يهود اين است كه حتـي در ايـن           ةگرايش عمد 

 مگـر آنكـه سـلامت       ؛مورد نيز سقط جنين جـايز نيـست       
هاي ز روش ايشان حتي با استفاده ا    . مادر در خطر باشد   

، براي تشخيص بيماري يـا      2 نتز مانند آمنيوس  يتشخيص
اند؛ علت آن است كه دليل اقدام به        تعيين جنسيت، مخالف  

اين امور را اطلاع از بيماري جنـين و مـصمم شـدن بـه               
دانند، به ويژه در برخـي از جوامـع يهـودي           سقط آن مي  

در آنها به وفور مشاهده      3ساكس كه بيماري ژنتيكي تاي   
   اخير يهودي  آنترمن، از فقيهانِ. يـج.  آييـرب. شود ـيم

                                                 
1- Thalidomide     ــيب ــاردار آس ــان ب ــين زن ــه جن ــه ب ــسكن ك ؛ داروي م

  .رساند مي
2- Amniocentesis        بـرداري از   ؛ وارد كردن سوزن به زهدان براي نمونـه

  .مايع آمينوتيك براي تشخيص بيماري يا تعيين جنسيت
3- Tay- Saches   ؛ بيماري ارثي برخي يهوديان اروپاي شرقي كـه موجـب

  .شودكودكان ميافتادگي فكري و مرگ در عقب

  :گويدوي مي. است همين استدلال را پذيرفته
توان طفـل يـا نـوزاد را كـه معلـول يـا              كه مي [ اين باور «

بـه نظـر مـن مخـالف      ] داراي بيماري ژنتيكي است كشت    
-ديدگاه تورات است؛ بر اساس تورات، حتـي در سـخت          

 كـردن جـان بـه هـر دليـل كـه             ينها نيز قربا  ترين لحظه 
يـا حفـظ    ) شـهادت ( باشد، جز براي تقديس نـام خداونـد       

  .)25(» زندگي مادر ممنوع است
عمـدن،   شناسان معاصر مانند يـاكوب    تلمودبا اين همه،    

ســقط كــردن جنينــي كــه بــراي مثــال، بيمــاري  ةدربــار
اند و  تري را اتخاذ كرده   دارد رويكرد منعطف  ساكس   تاي

اليعـزر والـدمن،    ربـي . انـد يني را پذيرفتـه   سقط چنين جن  
 حكـم   1966رئيس سابق دادگاه حقـوق يهـود، در سـال           

توان تا  ماندني نيست مي  كرد كه چنين جنيني را كه زنده      
نيـاز  «ايـن حقوقـدانان از مفهـوم        . ماهگي سقط كرد  هفت
اين ضـرورت و نيـاز شـديد در         . كنندمياستفاده» شديد

داون اسـت     بيماري سندرم  مواردي نيز كه جنين داراي    
قرارگيـرد،   و خانواده ممكن است تحـت فـشار شـديدي         

مواردي كـه فـشار روانـي        افزون براين، . شوداعمال مي 
شـود، مثـل آنگـاه كـه بـارداري          شديد بر مادر وارد مي    

حاصل از زناي به عنف است، نيـز از مـوارد ضـرورت             
  .)26 (شودميه شديد شمرد

  : ي دولت اسرائيلسقط جنين در نظام حقوق) و
به اقدام  ، سقط جنين و     1936براساس قانون جزايِ سال     

 سقط جنين جرم اسـت و مجـازات آن حـبس ابـد اسـت              
، در اين قانون تجديد نظر شد 1966در سال ). 175 ةماد(

و مسئوليت كيفري مادر را براي سقط جنـينِ خـودكرده           
ــاهش ــاد( دادك ــين    ). 176 ةم ــقط جن ــه س ــدام ب ــر اق اگ
ني باعث مرگ مادر شود، اين عمل قتل غيرعمـد          غيرقانو
ــوده ــت   ب ــد اس ــبس اب ــداكثر ح ــازات آن ح ــر.  و مج    اگ

سقط كردنِ جنين بدون سوءنيت و براي حفظ جان مادر          
بـه  گيري از آسيب شديد جسمي يـا روانـي          شييا براي پ  

   .)27 (و قابل مجازات نيستنبوده وي باشد جرم 
  قط جنين مجاز در مواردي س1977وب ـونِ مصـانـدر ق
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وجود خطر شديد براي مـادر،      : ماننده شده است،    شمرد
نامشروع بودن نطفه، حاملگي در خردسالي، بارداري در     

هـاي  اثر تجاوز جنسي، احتمال معلوليت شـديد، بيمـاري        
ارثي، شرايط اقتـصادي و اجتمـاعي سـخت و مـشكل و             

وسايل كافي براي تربيـت و      ة  عدم توانايي والدين در تهي    
اين مورد  .  آوردن محيط سالم براي زندگي كودك      فراهم
  .)28 (  از متن قانون حذف شد1977در سال اخير

در بـين يهوديـان     :  در بـين يهوديـان ايـران       سقط جنين ) ز
ايران، سقط جنين بعد از گذشـتن چهـل روز از پيـدايش             

 ولي به هنگام زايمان جـان مـادر         ؛شودنطفه نكوهش مي  
ــت دارد  ــين ارجحيـ ــان جنـ ــر جـ ــسر ر. بـ ــايت همـ   ضـ

ــدارد و فقــط   در موجــه   شــمردن ســقط جنــين نقــشي ن
در موارد اضطراري و در صورت در خطر بـودن جـان            

يهـود  مادر و با تصديق پزشك معتقد به اصول مـذهبي           
مواردي چون خطر معلوليت فرزند     . اين كار شدني است   

يـك دليـل بـر جـواز        هـيچ ...  مادر به سرخك و      ييا ابتلا 
  .)29 (سقط جنين نيست

  
  گيرينتيجه

ــين عمــدي اشــاره   -1 ــه ســقط جن    گرچــه در تــورات ب
بـه ايـن مـسئله       در منابع بعدي حقوق يهـود     ،  است نشده

هـاي اخيـر در     اهتمام خاص شـده و بـه ويـژه در سـده           
  . است كانون توجهات و تحقيقات بوده

سـقط غيـر   (مجازات اسـقاط جنـين در جريـان نـزاع         -2
بـاردار   زنپرداخـت خـسارت بـه شـوهر         ) عمدي جنـين  

 .است

 امـا مجـازات    ؛مطابق تلمود، سقط جنـين جـرم اسـت         -3
گـاه بـراي ايـن كـار مجـازات          . قصاص را درپـي نـدارد     

   .)30 (شدمي تازيانه در نظرگرفته
هاي اخلاقي و عرفاني يهـود، سـقط جنـين          در آموزه  -4

 .  خداستينشتوهين به عمل آفر

لتي كـه   اگر جنين جان مادر را به خطر اندازد در حـا           -5
تـوان بـا اسـتناد بـه        مـي جنين از رحم مادر خارج نشده       

قواعد دفاع مشروع، جنين را بـراي دفـاع از جـان مـادر              
 ٔر اين حالت جنين هنوز موجود زنده      سقط كرد؛ چراكه د   
اما اگرسر يا قسمت اعظـم بـدن        . آيدكامل به حساب نمي   

تمـسك    فـوق  ةتوان بـه قاعـد    باشد نمي  حمل خارج شده  
 تـوان در تعارض جان دو موجود زنده، نمي      ه  كرد؛ چراك 
 . لويت بخشيداوديگري  يكي را بر

با اين همه، حتي اگر قسمت اعظم حمل از رحم خارج            -6
 دفـاع   ةتواند با استناد به قاعـد     باشد، خود مادر مي    شده

 ايجـاد كـرده    براي وي خطر جـاني     مشروع، حملي را كه   
 .است از بين ببرد

 پس از تلمـود اعتقـاد بـر         هاينامهقانوندر برخي از     -7
 از  اري و نـاراحتي مـادر بايـد مـستقيماً         اين است كه بيم   

 باشد تا بتوان اقدام به سـقط جنـين          بارداري ناشي شده  
 ها چنـين شـرطي وجـود       اما در بيشتر اين مجموعه     ؛كرد
اگـر سـقط جنـين بـراي حفـظ          : گوينـد ايشان مـي  . ندارد

ام بـه آن كـرد،      توان اقـد  مي سلامت مادر ضروري باشد   
 .گرچه بيماري عامل خارجي داشته باشد

  اخيـر، بـراي سـقط جنـين         دوران   مطابق نظر فقيهان   -8
مورد فوق، لازم نيست كه خطر جاني مادر را تهديـد           در  
 بلكه صرف برطرف كردن بيماري و ناراحتي مـادر          كند،

  . كافي است
هاي يهودي در صـورت بـارداري از   اخامح برخي از   -9

 .دهندط جنين را اجازه ميزنا، سق

 از موارد جواز از بين بردن جنين، آنجاست كـه زنِ            -10
در اينجـا   . باردار به مجازات اعـدام محكـوم شـده اسـت          

توان توان اجراي حكم را به تعويق انداخت، مي       چون نمي 
 .جنين را از بين برد

ــسائل بحــث-11 ــين   از م ــز در موضــوع ســقط جن انگي
ه حمل با بيمـاري جـسمي يـا         آنجاست كه بيم آن رود ك     

نظر عمده خاخامها اين است كـه ايـن         . رواني متولد شود  
  بـا ايـن همـه، در احكـام         . مورد مجوز سقط جنين نيست    

-اند كه اگر جنينِ داراي بيماري، زنـده       حقوقي جديد گفته  
  .توان آن را سقط كردماهگيميماندني نباشد تا هفت
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